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بــاد خنــک آرام می‌گــذرد از روی 
درخت‌ها و گل‌هــای کم‌رنگ حیاط 
و پاییز همین پشــت‌ها منتظر است. 
مورچه‌ها همچنان می‌لولند و زنبورها 
آخرین رمق گل‌های کوچک سایه را 
می‌مکند. نوجوان‌هایی شانزده، هفده 
ســاله دارند با کمک هــم کتاب‌های 
پرهام را جلد می‌کنند. بحثشــان هم 
داغ است و یک جاهایی صدایشان بالا 
می‌رود. امیر‌حسین امسال نمی‌خواهد 
برود مدرسه. دارد زور می‌زند تا به ارشیا 
و پرهام بفهماند چرا بی‌خیال مدرسه 
شده: »هر چی فکر کردم من اگه برم 
کف بازار و از همین الان یه کاروکاسبی 
را شروع کنم، تا شما دیپلم بگیرید جا 
افتادم. تا لیسانس بگیرید کلی سرمایه 
جور کــردم برا خودم. شــما هم برید 
شش ســال وقت بذارید بعدش باید 
بیایید شــاگردی مــن‌رو بکنید. باید 
بیایید وردست خودم. قبول‌شدن توی 
کنکور برای رشــته خوب و پول‌درآر 
کار هر کســی نیست، کلی باید درس 
بخونی، آخرشم هیچی. من کلی فکر 
کردما، فکر نکنید الکی و همین جوری 
رو هوا حرف می‌زنم. تمــام جوونای 
فامیل و دوست و آشنا رو بررسی کردم. 
دیدم دیگه دانشگاه رفتن کار مارو راه 

نمیندازه.«
ارشیا و پرهام با نگاه خیره، امیرحسین 
را می‌پاینــد. انگار حتی از شــنیدن 
حرف‌های خارج از قید امیر‌حســین 
ترسیده باشند. از شنیدن حرف‌های 
ممنوعه. ارشــیا  صدایــش را یواش 
می‌کند: »پسر! من به مامانم اگه این 
حرفارو بزنم تقریبا من‌رو می‌کشــه. 

نمی‌ترسی از مدرسه نرفتن.«
امیرحسین می‌گوید: »کلی کار کردم 
رو شون. بهشون قول دادم کاررو جدی 
بگیرم و پیشرفت کنم.« پرهام از جایش 
بلند می‌شود و دفتر و کتاب و دستکش 
را جمع‌وجور می‌کند: »خب هر کاری 
یه وقتی داره. وقت درس‌خوندن باید 
درس خوند، وقت کارکردن، کار. دیر 
نمیشه برا کارکردن. درس‌خوندن که 
همش برا کار پیداکردن نیست برای 
اینه که آدم باســواد‌تری بشیم و بعداً 
مشــکل پیدا نکنیم، بــرا اینه که آدم 
بهتری بشــیم.« باد خنک می‌گذرد و 
زلف‌های پریشان و اتوکرده ‌نوجوان‌ها 

را بر‌می‌آشوبد.
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نسرین ظهیری
روزنامه‌نگار

این روزها بازار توجه به کارگر ایرانی حسابی 
داغ اســت. لای هر ورق روزنامه را که باز 
می‌کنی، انگشت روی هر شبکه اجتماعی 
که می‌گذاری، گوش به هــر برنامه رادیو 
و تلویزیونی که می‌دهــی، می‌بینی دارد 
بکوب خبرهای مربوط به کارگران را پوشش 
می‌دهد. دیگر نبینم کسی معترض شود 
که به اندازه کافی خبرهای کار و کارگری 
پخش نمی‌شود ها! دیگر رسانه‌ها باید چکار 

می‌کردند که نکردند؟
سرِ گردن خود سوارت کنم؟
چو حلوا عزیزم! هوارت کنم؟

ز شب تا سحر افتخارت کنم؟
بگو دیگر آخر چکارت کنم؟

اما رســاتر و خفن‌تر از واکنش رسانه‌ها، 
عکس‌العمل بعضی از مســئولان است. 
آن‌هــا با قاطعیــت در ســخنرانی‌ها و 
مصاحبه‌های خــود، گفتند: »ما قطعا از 
کارگر ایرانی حمایت می‌کنیم.« وقتی 
برخی رسانه‌های ســیاه‌نما، نتوانستند 
حکمت این جمله گهربار آن‌ها را دریابند 
و خودشان با شنیدن »ف«، بروند فرحزاد، 
این مسئولان عزیز را مجبور به توضیح 
واضحات کردند: »یعنی کارگر جماعت 

تاج سر ماست. ما با تشویق خرید کالای 
ایرانی از آن‌ها حمایت می‌کنیم.« آن‌ها 
حتی به این هم بســنده نکردند و برای 
حمایت بیشتر، یک روز تمام، کت‌وشلوار 
اصل فرانســه را در پســتوی خانه نهان 
کردند و لباس کار ایرانی پوشیدند. کاری 
که فقط هر چهار ســال یک ‌بــار انجام 
می‌دهند، اما این بار اســتثنا قائل شدند 
و گفتند: »ما که یک عمر با اســم کارگر 
ایرانی داریم اعتبار کســب می‌کنیم و 
می‌رویم توی راهروهای ساختمان‌هایی 
که خوشگل اســت و اســپیلت دارد و 

مصاحبــه دارد و تحویل‌بــازار دارد و 
بروبیا دارد، یک لباس کارگر پوشیدن و 
حمایت‌کردن چه قابل دارد؟« می‌بینید 
چقدر متواضع؟ تازه توجه داشته باشید 
که این بندگان خدا نماینده قشر کارگرند، 
یعنــی آن‌هایی کــه کار دارند و حقوق 
می‌گیرند و کارخانه‌هایشان سر جایش 

است، نه یک عده آدم بیکار بی‌کارخانه!
چیزی دگر تو بودی و چیزی دگر شدی

شخصی دگر نهایتا از هر نظر شدی
بودی اگر چه مدتی از عمر کارگر

حالا خودت بگیر که »بیکارگر« شدی

عبدالله مقدمی
روزنامه‌نگار
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در هفتــه‌ای کــه گذشــت 
راهپیمایــی #هشتگ بزرگ‌تریــن 

سراسری جهان در اعتراض به 
تغییرات اقلیمی و حفاظت از محیط‌زیست 
در بسیاری از کشورهای دنیا برگزار شد. این 
راهپیمایی که ایــده آن را »گرتا تونبرگ« 
نوجوان 16ساله سوئدی مطرح کرد، با عنوان 
»جمعه‌ها برای آینده«، از کودکان سراسر 
جهان می‌خواهد نقشی فعالانه‌تر در حفاظت 
از محیط‌زیست داشته باشند. در ایران، اما 
به‌رغم برگزار نشدن این راهپیمایی، فعالان و 
علاقه‌مندان محیط‌زیســت در شبکه‌های 
اجتماعی هم‌زمان با ایــن راهپیمایی، با به 
دغدغه‌هــای  گذاشــتن  اشــتراک 
زیست‌محیطی خود و اعتراض به صدمات و 
تخریب‌هــای صورت‌گرفتــه، هشــتگ 
»محیط‌زیست« را به بحث داغ شبکه‌های 

اجتماعی تبدیل کردند.
کاربری به نام »زهرا« با انتشــار تصویری از 
»گرتا تونبــرگ« در حالی که یک پلاکارد 
اعتراضی به همراه دارد و تنهایی در گوشه‌ای 
نشسته است، در این‌باره نوشت: »این عکس 
گرتا تونبــرگ مربوط به آگوســت۲۰۱۸ 
است، در اعتراض به سیاست کشورها درباره 
تغییرات اقلیمی تک و‌ تنهــا جلو پارلمان 
سوئد نشسته. امروز اما بیش از سه میلیون 
نفر در سراسر دنیا همراه با او در بزرگ‌ترین 

تظاهرات محيط‌زيستی شرکت کردند.«
»یک کاربر دیگر در توئیتر« نیز در خصوص 

جنبش »جمعه‌ها بــرای آینده«، این‌طور 
نوشــت: »بزرگ‌ترین راهپیمایی اعتراضی 
جهان به گرمایش زمین، بسیاری از مردم را از 
شهرهای مختلف جهان، به خیابان‌ها کشاند. 
این جنبش جهانی، فراگیر و صلح‌آمیز که 
توسط نوجوانان رهبری می‌شود، به‌دنبال 
اقدام جــدی و فوری در زمینــه تغییرات 

آب‌وهوایی است.«
»سهند ایرانمهر« با انتشار ویدئویی از یک 
سخنرانی زیست‌محیطی در راهپیمایی‌های 
اخیر که گرتا و دوستان نوجوانش در حاشیه 
آن حضور دارند، در این رابطه نوشت: »گرتا 
تونبرگ، فعال محیط‌زیست سوئدی با اوباما 
دیدار کــرده در کارگروه آب‌وهوای ســنا، 
صحبت کــرده و گفته: »به‌جــای مانور رو 
الهام‌بخشی من، کاری کنید.« اینجا هم که 
فیلم‌بردارها دارن از مکالمه خصوصیش فیلم 
میگیرن یه بچه دیگه اینجوری مانعشــون 
میشه. نظام آموزشی که این بچه‌ها رو تربیت 

میکنه، رشک‌برانگیزه.«
کاربری به نام »رحیم« نیز با انتشار تصاویری 
از راهپیمایــی اعتراضــی دانش‌آموزان در 
شهر دوســلدورف، در این خصوص نوشت: 
»همه برای هوا! عنــوان تظاهرات امروز در 
شــهر دوســلدورف و پانصد و سیزده شهر 
کوچــک و بزرگ در آلمان بــود. این اولین 
تظاهرات در دوسلدورف بود که مردم بدون 
وابســتگی‌های حزبی به‌صورت گسترده 
شرکت کردند، راحت‌تر بگویم هیچ حزبی 

این قدرت را ندارد که بتواند جمعیت عظیمی 
به گستردگی امروز گردهم آورد، اما مردم از 
همه اقشار شــرکت داشتند، البته بیشتر از 

همه، دانش‌آموزان!«
در این میان اما یکی از کاربران به نام »سعید« 
که دغدغه‌های اقتصــادی را دلیل برگزار 
نشدن این راهپیمایی در ایران می‌داند، در 
این‌باره نوشت: »جایی که به‌خاطر افزایش 
قیمت مســکن، هزاران خانــوار مجبور به 
مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای‌شدن طبیعیه 
که تغییرات اقلیمــی و تبعات بلندمدت‌تر 
اون که اتفاقا شــامل چنین مهاجرت‌هایی 
میشــه برای اغلب مردم اهمیت چندانی 

نداشته باشه.«
کاربری به نام »بشــیر« نیــز در واکنش به 
خبرهای مربوط به راهپیمایی‌های اعتراضی 
در خصــوص تغییرات اقلیمی و مســائل 
محیط‌زیستی، نوشــت: »نیازی نیست در 
راهپیمایی تغییرات اقلیمی، خود را خسته 
کنید و روزی را به‌عنوان اعتراض در سراسر 
جهان راه‌اندازی کنیــد همین که خود به 
گفته‌هایی که بیان می‌کنید عمل کنید به 
اقلیم و محیط‌زیست کمک کردید! چیزی 
را که خودتــان اعتقاد نداریــد به دیگران 

قبولاندن ناممکن است.«
در ایران اما به‌رغم برگزار نشدن راهپیمایی 
سراســری در اعتراض به تغییرات اقلیمی، 
کاربران بیکار ننشســته‌اند و در تلاش‌اند 
با کمــک ظرفیت شــبکه‌های اجتماعی 

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

آينده محيط‌زيست
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 سير آفاق 
و سير انفس!

سروصدای بچه‌ها در فضای بیرون 
ســاختمان پیچیده بود. عصرها که 
از کار ساختمان خلاص می‌شویم، 
همه یکجا در ساختمان جمع شده و 
با هم گپ می‌زنیم. بچه‌ها همه جمع 
بودند؛ محمد، علی، کیان، مهدی و 
بقیه. اما این وســط مهدی و محمد 
بیشــتر از همیشــه حرف می‌زدند 
و ســر موضوعی بحــث و مجادله 
داشتند. همه سرگرم بودند و کسی 
به حرف‌های آن‌ها توجهی نداشت. 
مهدی که آدم ســروزبان‌داری بود 
زورش به محمد ‌‌چربید و در مجادله‌ 
موفق‌تــر بود. اما محمــد هم آرام و 
شمرده زیربار حرف‌های او نمی‌رفت. 
مهدی سنش کمتر از محمد است، 
اما آدم دنیادیــده و به‌قول معروف 
شهر گشته است. خاطرات زیادی از 
جاهایی که سفر کرده، دارد و برای 
بچه‌ها تعریف می‌کند. با اینکه سواد 
زیادی ندارد، اما خوب حرف می‌زند 
و درک درســتی از شرایط مختلف 
دارد. اما برخلاف او، محمد باســواد 
و دانشگاه‌ رفته است. آرام و ساکت و 
کمی خجالتی است. با اینکه از نظر 
معلومات و دایره واژگان تبحر زیادی 
دارد، امــا کمتر از ایــن امتیاز خود 
اســتفاده می‌کند. آدمی گوشه‌گیر 
و کم‌حــرف که با مهدی دوســتی 
جمع اضداد درست کرده‌اند. با اینکه 
اخلاقشان هیچ شباهتی به یکدیگر 
نــدارد، اما دوســتان خوبــی برای 
هم هســتند. سال‌هاســت که یا در 
ساختمان یا بیرون از آن با هم ارتباط 
دارند. آدم‌های جالبی هستند. وقتی 
با همدیگر شوخی می‌کنند همه سیر 
خنده می‌شوند. بحث امروزشان هم 
جالب بود. چند ماه قبل، با هم برای 
انجام کاری با قطار بــه تهران رفته 
بودند. داشتند ســوتی‌هایی که در 
این سفر از همدیگر گرفته بودند برای 
بقیه تعریف می‌کردند. مثل همیشه 
مهدی معرکه گرفته بود و با صدای 
بلند حرف می‌زد. محمد هم با صدای 
آرام و بعضــی اوقات بــا تکان‌دادن 
سرش حرف‌های او را تکذیب می‌کرد 
و زیر بار نمی‌رفت. مهدی می‌گفت 
یعنی می‌خواهــی بگویی تو نبودی 
در قطار گم شدی و بعد از دو ساعت 
پیدا شدی. همه با تعجب به محمد 
نگاه می‌کردند، اما محمد با آرامش 
همیشگی‌اش می‌گفت آن طور که 
تو می‌گویی نه، قبــول ندارم. اصل 
مطلب این بود که بعد از سوارشدن 
در قطار، آن‌ها به‌خاطر یک خانواده 
مجبور به جابه‌جا کردن کوپه‌شــان 
می‌شــوند. محمد که از کوپه جدید 
بیرون می‌آید وقت برگشتن شماره 
آن را گم می‌کند و بعد از نیم‌ساعت 

معطلی، آن را پیدا می‌کند. 
همین موضوع شــده بود دستمایه 
مزاح و شوخی مهدی با او. خلقیات 
این دو نفر به‌خوبی نشانگر این است 
که آن دو، یکی سیر در آفاق داشته 
مثل مهدی و دیگری که محمد است 
سیر در انفس. به‌قول ملاصدرا یکی 
به افق‌های دوردست رفته و در بین 
مردم درس‌هایی آموخته و دیگری 
در بین کتاب‌ها  به آموختن پرداخته. 
اما هــر دو لازم و ملزوم همدیگرند. 

به‌قول شاعر بزرگوار سعدی؛
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی.     
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جایی برای حرف‌های خودمانی ـــوق پاتـ

دغدغه‌های زیست‌محیطی خود را به گوش 
مسئولان مربوطه برســانند؛ کاربری به نام 
»محمد« با کمک هشتگ »محیط‌زیست«، 
از یک بحران زیست‌محیطی در محل دفن 
زباله‌های اســتان مازندران خبــر داد و در 
این خصوص نوشــت: »قرار بود شــش ماه 
زباله ســاری‌رو اینجا دفن کنن تا نیروگاه 
زباله‌سوز راه‌اندازی بشــه؛ روزی چهارصد 
تنُ. الان سیزده سال گذشته، کلی شیرآبه 
وارد آب‌های ســطحی و زیرزمینی شده و 
محيط‌زیست ساری و بخش چهاردانگه‌رو 

به خطر انداخته.«
کاربــر دیگری به نام »شــقایق« نیز از یک 
بحران دیگر در اســتان گیــان خبر داد و 
در این‌باره نوشــت: »جنگل سراوان یکی از 
زیســتگاه‌های حیوانات شهرستان رشت 
اســت. روزانه هزار تن زباله وارد این جنگل 
میشه، جانواران از این زباله‌ها تغذیه می‌کنند 
که تهدیدی جدی برای زندگی این‌ گونه‌های 

ارزشمند جانوری است!«
»جواد حیدریان« با انتشار تصاویری از قطع 
گســترده درختان بلوط در محور یاســوج 
به سی‌ســخت، در این‌باره نوشــت: »طرح 
دوبانده‌کردن مسیریاســوج- سی‌سخت 
بــه قیمت قلع‌وقمع هــزاران درخت بلوط 
تمام‌شده و تخریب به‌خاطر نبود عقل توسعه 
پایدار همچنان ادامه دارد. در حالی که این 
مسیر )درنقشه گوگل( می‌تواند با طراحی 
پل‌های معلق، هم مناظــر زیبایی را برای 
گردشگران بسازد هم پرپشت‌ترین جنگل‌ 
زاگرس را حفظ کند! سی‌ســخت به‌عنوان 
یک شهرهدف گردشگری ظرفیت محدودی 
از نظر وسعت دارد. واقع‌شدن در شیب تند 
کوهپایه‌های دنا نمی‌گذارد جمعیت زیادی 
وارد این شــهر یا مناطق طبیعت‌گردی آن 
شــود، بنابراین نیازی به پهن‌کردن مسیر 
نبوده، تنها نیاز جاده، رفع مناطق حادثه‌خیز 
عنوان‌شده، ولی امان از پیمانکاران سودجو.«

ادامه اعتراضات گسترده کاربران در خصوص 
قطــع درختان بلوط در زاگــرس، واکنش 
فاطمه حســینی، نماینده مردم تهران در 
مجلس شــورای اســامی را در پی داشت 
تــا او نیز کار را به تذکر بــه رئیس‌جمهور و 
وزیر راه و شهرســازی برساند، حسینی در 
این‌باره نوشــت: »اقدام دولت به ارائه مجوز 
تخریب جنگل بلوط زاگرس که خود متولی 
حفاظت آن است چه توجیهی دارد؟ به بهانه 
توسعه گردشگری، جنگل را قربانی تعریض 
غیراصولــی راه کردید حــال آنکه جنگل، 
جاذبه گردشگری منطقه سی‌سخت است! 
در این‌باره به رئیس‌جمهور تذکر می‌دهم و 

سوال از وزیر راه را تقدیم مجلس می‌کنم.«

بیکارگر


